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Abstract •  

Since no comprehensive research has been done on the criminal policy of Islamic 

jurisprudence in the field of political crime, so research in this case is necessary and 

necessary. Therefore, the purpose of this study is to examine the views of Islamic jurists 

on the criminal policy of Islam It is a political crime and the most important question is: 

What measures has Islamic jurisprudence taken for political crimes? Fornication is 

apostasy, espionage and moharebeh, which in the crime of gardening, the jurists believe 

in ta'zir, and the perpetrator of fornication is either killed or imprisoned by the ruling 

order, and in the crime of apostasy, the natural apostate man is killed, but the national 

apostate man repents. Failure to do so is killed and the apostate woman is not killed and 

imprisoned until she repents and the perpetrators of moharebeh and corruptors on earth 

are punished in jurisprudence, execution or crucifixion or amputation of the right hand 

and left leg or denial and in case of spying The jurists have ordered the punishment of a 

spy. 
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 چکیده

از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته استتت اتت ا 

تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررستتی ناتترات فقاتتای استتلامی در متتورد 

است که: فقه اسلامی چه تدابیری بتترای جتترا   سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مامترین سوال این 

سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی بتته ایتتن نتتتایی دستتت یافتتته 

است: امروزه عمده ترین جرا   سیاسی در فقه اسلام، جرم بغی، ارتداد، جاسوسی و محاربه است که  در جتترم بتتا ی، 

یر هستند و مرتکب بغی به دستور حاک  یا کشته می شود یا زندانی می شود و در جتترم ارتتتداد، متترد فقاا قا ل به تعز

مرتد فطری کشته می شود وای مرد مرتد ملی در صورت توبه نکردن کشته می شود و زن مرتتتد کشتتته نمتتی شتتود و 

در فقه، اعدام یا صتتلب و یتتا قطتتع مجازات مرتکبین محاربه و مفسد فی الارض  زندانی می شود تا این که توبه کند و  

 است و در صورت جاسوسی افراد، فقاا حک  به تعزیر جاسوس داده اند. دست راست وپای چپ و یا نفی بلد

 سیاست کیفری، فقه، جرم، سیاسی.  ها:کلیدواژه

 

 
، استاد سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی   رسااه دکتری دانشجو: منصور ترکاشوند، با عنوان:  پژوهش حاضر برگرفته از: 1

استاد مشاور: محمود   انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد  قیوم راهنما: عباسعلی حیدری،  ااایات و معارف اسلامی، دانشکده علوم  زاده، گروه 

 است.  1399اسلامی، ارا ه شده در سال  
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 مقدمه -1

امام یا نا ب او امری لازم و عدم اطاعت از آناا معصیت و گناه است که فقاتتای استتلامی بتتر در فقه اسلامی اطاعت از  

شتتود و این ناریه اتفاق دارند کسی که با امام یا حکومت دشمنی کند و با او مخاافت کند، مجرم سیاسی محسوب می

، گتترددباعث رعتتب و وحشتتت میو    شدهمثلا کسی که دست به سلاح    دارد،جرم او بستگی به نوع مبارزه و جنگ او  

 شود. فقاا برای این جرم، حدّشود و کسی که باعث افساد در زمین شود، مفسد فی الارض نامیده میمحاربه نامیده می

یعنی برای این جرم، مجازات مشخص شده است و کسی که دین خود را بتته ختتاطر نشتتان دادن کاستتتی   ،اندقرار داده

مرتد ملی و فطری که مجازات هر کدام با توجه بتته  ،دانندویند. فقاا مرتد را دو نوع میگکند، مرتد میاسلام عوض می

گوینتتد. کند، جاستتوس میکه برای دشمنان اسلام خبرچینی می مرد یا زن بودن و وضعیت تواد او بستگی دارد و کسی

شود. همچنین کسی تعزیر می  جرم جاسوسی نیز در فقه اسلامی حرام است و مرتکب آن به خاطر خیانت به مسلمانان

شود. با ی شدن، نمونه بارز جرم سیاستتی امتتروزه که از طاعت و پیروی امام یا نا ب او خارج شود، اهل بغی گفته می

 شوند و به دنبال تغییر حکومت و ناام هستند.چون بر علیه امام و حکومت اسلامی خارج می ،است

که هدف اصتتلی ایتتن  قبال جرا   سیاسی اباامات و سوالاتی وجود دارد  به هر حال در مورد سیاست کیفری اسلام در 

با توجه بتته مطااعتتات انجتتام شتتده   تحقیق بیان و تبیین سیاست کیفری فقه اسلام در مورد جرا   سیاسی است که اابته

در هیچ یک به بررستتی   وایکن  ،جرم سیاسی انجام شده  که تاکنون مطااعات بسیاری در رابطه با  شودمشاهده می  پیشین

 بیتتاندر حتتاای کتته پتتاوه  حاضتتر درصتتدد    نگردیده،سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی اشاره کامل  

را بتتی  از پتتی  بتتالا است و همین امر ضرورت و اهمیت تحقیتتق  سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی  

 برد.می

برخی احکام بغی، محاربتته   نیزبه مباحث کلی سیاست کیفری فقه در قبال برخی جرا   و    تحقیقات گ شته صرفاًچون  

رو در از ایتتن  ،و حتی به نارات فقاای متقدم و متاخر و مستندات آناا، کمتر توجه شده استتت  اندو افساد و... پرداخته

مشاور فقاا در مواجاه با مجرمان که    است  به این سوالپاسخ  هدف  ن ضعف تحقیقات گ شته،  جبرااین تحقیق علاوه  

تحلیلی و بتتا توجتته بتته ناتترات -با روش توصیفی در این پاوه گیرند؟  سیاسی از چه سیاست کیفری اسلام باره می

 شود.ه آناا به این سوال و اباام اساسی، پاسخ داده میفقاای اسلامی و اداّ

 

 شناسیمفهوم  -2

در این تحقیق چندین واژه وجود دارد که نیازمند بررسی در کتب اغت و اصطلاح هستند که در ذیل مورد بررسی قرار 

 گیرند:می

  سیاست و سیاسیمفهوم  -1-2

 ،6ج  ،ق1414؛ ابتتن مناتتور،  323ص  ،8ج  ،ق1414زبیدى،  )  باشدسیاست یا سیاسی از ریشه سیس، سوس یا ساس می

کننتتده ارشاد مردم بتته راه راستتت کتته هدایتاند: سیاست یعنی  رخی گفته. ب(336ص  ،7ج  ،ق1410فراهیدى،  ؛  109ص

ى امور داخلى و خارجى کشور که به آن ااسیاسه ااداخلیه و ااسیاسه ااخارجیتته گوینتتد، فتتن باشد، فن حکومت و اداره
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: جمتتع سیاستتیون  -ویاگى دارد،  آنچه که به سیاست  -ااسیاسی.  گویند  تدبیر امور مااى و دارا ى کشور و اداره کردن آن

 . (506ص، 1ج، 1390مایار، ) سیاستمدار، مرد سیاسى

سیاست در اغت به معنی اصلاح امور خلق و اداره کردن کارهای مملکت، مراقبت از امور داخلتتی اند: برخی دیگر گفته

مجازات کردن است؛ و به کسی که در کارهتتای سیاستتی و امتتور داری و عقوبت و  داری، مردمو خارجی کشور، رعیت

در ایتتن امتتام خمینتتی  .  (630، صتابیباشتی،  )  مدار گویندسیاست  ،مملکت دارای بصیرت و دانایی و کارآزموده باشد

و تمام مصتتااج جامعتته و تمتتامی ابعتتاد انستتان   ،: »سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببردفرمایدمورد می

 ،13، ج1373خمینتتی،    )امتتام  هتتدایت کنتتد  ،جامعه را در نار بگیرد و ایناا را به طرف چیتتزی کتته صلاحشتتان هستتت

 . (432ص

علتت  بتته مصتتااج و در اصطلاح یعنتتی    شیوۀ عمل  وسیاست در اغت یعنی تدابیر  توان گفت:  با توجه به موارد فوق می

یعنی تدابیری که اسلام یا فقه   ،شودو وقتی با فقه یا اسلام همراه می؛  مراقبت از امور داخلی و خارجی کشور  و  جامعه

 کند.در مسا ل اجرا می

 مفهوم فقه -2-2

ى»فقه در اغت به معانی زیادی به کار رفته است:   ء و اافاء و ااقاف و ااااء أصلٌ واحد صتتحیج، یتتدلى علتتى  دراکى ااشتت 

 ،ق1404ابن فارس،  )  «ءٍ فاو فىقْه. فقیل اکلِّ عاا  بااحلال و ااحرامااعىلْ ى به. تقول: فَقىاْتُ ااحدیث أفْقَاُه. و کلى عىلْ ٍ بشى

گوینتتد. را فقتته می  ءو عل  به آن و هر علمی بتته شتتی  ءسه حرف فقه اصل است و به معنی ادراک شی.  (442، ص4ج

 ، نیز آمده است.به معنی هر عاامی که به حرام و حلال عل  دارد همچنین

 (.197ص ،5ج ،ق1412قرشى، ) دانندبرخی آن را به معنی فامیدن می 

 ،19ج  ،ق1414زبیتتدى،  )  داننتتدمی  ،به آن چیز پى بُتترد، آن را دانستتت و شتتناختو    ءبرخی آن را به معنی عل  به شی

 . (72ص

 «ء و اافا ُ اه، و  لبَ على عىلْ  اادین اسىیادَتىه و شرفه و فَضْلىه على سا ر أَنواع ااعلتت » اافىقْهُ: ااعل  بااشیاند:  برخی گفته

 (. 522، ص13ق، ج1414ابن مناور، )

 ،ق1418  ابن اثیتتر،)باشد  میعل  و معرفت    ،زحمت  ،به معنى مشقت  یعنی  ،اند فقه به معنی شق و فتج استبرخی گفته

  .(465ص ،3ج

 ،ق1417زمخشرى، ) داردآورد و از حقایق آناا پرده برمیت و سختی احکام را به دست میفقیه عاامی است که با مشقّ

 .(46، ص3ج

؛ صتتاحب بتتن عبتتاد، 2243ص  ،6، جق1410  جتتوهرى،)  .استتت  ءاند: فقه به معنی عل  به شتتیشناسان گفتهبیشتر اغت

انتتد: فقتته از برختتی گفته.  (5230ص  ،8ج  ،ق1420؛ حمیتترى،  370، ص3، جق1410؛ فراهیدى،  347، ص3، جق1414

. همچنین بتته اخص از عل  است  ،در آیات  فقه  علمى شاودى و حسّى به علمى  ا ب و نامحسوس رسیدن است. واژه

اند: فقه به معنی فا  دقیق گفتهدیگر نیز    برخی.  (642ص  ،ق1412را ب اصفاانى،  )  معنی عل  به احکام شریعت است

 .(49ص ،3ج ،ق1413عبداارحمان، ) باشدمی اشیاء، فا   رض متکل  از کلام 
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در اغت به معناى فا ، فطانت و فا  عمیق و دقیق بتته کتتار فقه    به چند معنی آمده است:  فقه و اصول  فقه در اصطلاح

. ایتتن واژه در قتترآن و احادیتتث باشتتدمیاز دلایل تفصتتیلى فقتته   ،م شرعى فرعىعل  به احکا  رفته است و در اصطلاح

، مرکتتز اطلاعتتات و متتدارک استتلامى) آیداى دارد که از همه آناا مفاوم تعمق و فا  عمیق به دست مىگستردهکاربرد  

 .(604ص، 1389

»چرا از هر گروهى یک دسته کوچ  ،(122توبه،)مانند آیه کریمه: »فَلَوْ لا نَفَرَ مىنْ کُلِّ فىرْقَةٍ مىنْاُ ْ طا ىفَةٌ اىیتََفَق اُوا فىی اادِّینى« 

 تا در امر دین بصیرت کامل پیدا کنند«.  ،کنندنمى

 ،ق1407  کلینتتى،)  «نْ حَفىظَ مىنْ أَحَادىیثىنَا أَرْبَعىینَ حَدىیثاً بعََثَهُ اال هُ یَوْمَ ااْقىیَامَتتةى عَااىمتتاً فَقىیاتتاًمَمانند حدیث نبوى: »  همچنین

کتتس چاتتل حتتدیث از   هتتر»  ،(80، ص4ج  ،ق1405ابتتن ابتتى جماتتور،    ؛134صق،  1406  صدوق،  شیخ؛  49ص  ،1ج

 .«کندحفظ کند، خداوند او را روز قیامت فقیه و عاا  محشور مىرا احادیث ما 

 ؛ 30ص ،1ج ،1388 نراقى،) اندتعریف کرده ها »هو ااعل  بالاحکام ااشرعیة اافرعیة عن اداتاا ااتفصیلیة«دانبیشتر اصوای

 .(180ص ،1374مشکینى اردبیلى، 

مجموع الأحکام ااشرعیة اافرعیة ااکلیة أو ااوظا ف اامجعواة من قبل ااشتتارع، أو ااعقتتل عنتتد عتتدماا« اند: »برخی گفته

مجموعه احکام شرعی فرعی کلی هستند یا وظایفی که از طریق شارع یا عقتتل جعتتل   ،فقه»  ،(46ق، ص  1418حکی ،  )

  .«شده است

 (. 153، ص1379 زاده،قلى) عبارت است از عل  به احکام شرعیه اع  از واقعیه و ظاهریهفقه اند: برخی ه  گفته

؛ 30، ص1ج  ،ااتتف/ق1414شتتاید اول،  )  تفصتتیلیهاند: فقه یعنی عل  به احکام شرعی فرعتتی از اداتته  بیشتر فقاا فرموده

 (. 32ق، ص1416شاید ثانی، 

شود یتتا بتتا یتتاری از اطلاق بر عل  به احکام شرعی فرعی عملیه به طروق مختلف می  فقه  :عقیده دارند کهبرخی دیگر  

 (.8ااف، ص /ق1413علامه حلّى، )  ه تفصیلیهاداّ

شتتاید اول، )  «ااعل  بالأحکام ااشرعیة ااعملیة عتتن أداّتاتتا ااتفصتتیلیة اتحصتتیل ااستتعادۀ الأخرویتتة»  اند:همچنین فرموده

ه تفصتتیلیه بتترای فقه یعنی عل  بتته احکتتام شتترعی عملیتته از اداّتت (.  6صق،  1414محقق کرکی،  ؛  40، ص1ق، ج1419

  .تحصیل سعادت اخروی

ه تفصیلیه یتتا طتتروق مختلتتف : فقه یعنی عل  دقیق به احکام شرعی فرعی از اداّگفتتوان  میما با توجه به موارد فوق  

 .«شرعی برای سعادت دنیوی و اخروی

 

 جرم سیاسیمصادیق  -3

وای از مفاوم نارات آناتتا   ،اندفقاا در مورد اینکه جرا   سیاسی به طور قطع کدامند، دیدگاه یا نار خاصی ارا ه نکرده

 گیرد نمونه بارز جرا   سیاسی هستند. توان فامید جرا می که بر علیه دین اسلام یا حکومت دینی صورت میمی
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 گیرد عبارتند از:جرا می که بر علیه دین اسلام یا حکومت دینی صورت می

 بغی -3-1

طبق آیه و روایتتات وارده در کتتتب »اند:  ن آوردهابرخی از محقق  جرم سیاسی در فقه، بغات است.  یکی از مصادیق بارز

روایى شیعه و اهل سنت نیز کلمة بغى در معناى جرم سیاسى، بکار رفته است: در وسا ل ااشیعة، کافى، من لا یحضتتره 

 «ا از کلمة بغى همین معنتتى قصتتد شتتده استتتاافقیه، و  یره ابواب متعدد دربارۀ بغات مطرح گردیده که در تمامى آنا

 .(62ص ،1ج ،ق1427شوشترى، )

 بغات شناسیمفهوم -3-1-1

 یو تعتتدّ  عدول از حتتق  ،(136، صق1412را ب اصفاانى،  )  تجاوز  بغات در اغت از ریشه بغی گرفته شده و به معنی

صاحب بن عباد، )  ست  و ظل   ،(57ص  ،2ج  ،تابییومى،  ف)  عدول از قصد و اصل  ،(78ص  ،14، جق1414بن مناور،  ا)

بتتا ى استت  فاعتتل بغتتی و . (40ص ،ق1408جیتتب،)ستتعدى ابو باشتتدو ستتعی در فستتاد می (142ص ،5، جق1414

شتتود کتته با ى بر کستتى اطتتلاق مى.  (51ص  ،2ج  ،ق1426)شاهرودى،    شوداطلاق می)ع(  کننده بر امام معصومخروج

؛ 322ص    ،21ج    ،ق1404نجفتتی،  )  اطاعت وى بیرون رفتتته باشتتدشکسته و از  )ع(  بیعت خوی  را با پیشواى معصوم

 .(456ص ، 7ج  ،ق1418طباطبایی حا ری، 

رسد این تعریف که به نار می  اندفقاای اهل سنت به خاطر ا راض مختلف، تعاریف گوناگونی از با ی به عمل آورده

است که از اطاعت و پیروی امام حق سر باز زنتتد ذیل، باترین تعریف با ی از نار فقاای اهل سنت باشد: با ی کسی  

 .(673ص ،2، جق1993)عوده،  و خارج شود

عبارت است از: در اصطلاح فقه سیاستتی، بتتا ی بتته مستتلمانی گفتتته   ،توان از با ی به عمل آوردباترین تعریفی که می

بتته همتتین احتتاا دار اابغتتی بتته  .شود که با حکومت اسلامی مخاافت کند و علیه امام دست به قیام مستتلحانه بزنتتدمی

شود که مردم آن با وجود مسلمان بودنشان، علیه حکومت اسلامی بشورند و حاکمیتتت امتتام را بتته سرزمینی اطلاق می

 .(310ص ،3، ج1386جانی، ن)عمید ز مخاطره افکنند

 ختتوبی  به  مبحث  دو  این  اسلامی  فقه  در  .باشدمی  ایران  کیفری  حقوق  و  فقای  ما   مباحث  جمله  از  سیاسی  جرم  و  بغی

 الارضفتتی  افساد  و  محاربه  از  خوبی  به  بغی  1392سال  مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  در  اما  ،اندنشده  داده  یزیتم  ه   از

 . شد تعریف مستقل جرمی عنوان به سیاسی جرم ،ایماده 6قانون تصویب با 1395 سال در و گردید  تفکیک

کتته   باشدمی  بحثى تحت عنوان قتال اهل اابغى مطرح است که مناور از آن ستمگرانى  ،در کتاب جااد  ،در فقه اسلامى

که در آن بتتاب آمتتده استتت.   بودهکنند، و براى آناا احکام فراوانى  امام عادل و پیشواى راستین مسلمین قیام مى  بر ضدّ

که در میان دو گروه باشد می ىهایمطلب دیگرى است و آن نزاع و کشمک   باشد،میواى بحثى که در آیه فوق مطرح  

هرچنتتد   ؛دهد، و در آن نه قیام بر ضد امام معصومى است، و نه قیام بر ضد حکومت صتتااج استتلامىاز مؤمنان رخ مى

واتتى بتته گفتتته فاضتتل مقتتداد در کنتتز   .اه سابق نیز استفاده کننتتدأاند از این آیه در مسران خواستهبعضى از فقاا یا مفسّ

 .(386ص  ،1ج ، تابی)فاضل مقداد،  ل خطا استاین استدلا ،ااعرفان
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ا ا   .نه کفر  باشد،میدر حااى که نزاع میان مؤمنان تناا موجب فسق    ،چرا که قیام بر ضد امام معصوم موجب کفر است

به این ترتیتتب احکتتام اهتتل بغتتى را   .قرآن مجید در آیات فوق هر دو گروه را مؤمن و برادر دینى یکدیگر نامیده است

 .(538ص ،16ج، ق1421 مکارم شیرازى،) توان به اینگونه افراد تعمی  دادنمى

چون امنیتتت جامعتته مستتلمانان بتته خطتتر   ،در بغاتی که در آیه آمده است، نیز باید حک  با ی اجرا شود  ،اما باید گفت

بیار و آت  شدهریزی خوشحال شود و دشمنان از این جنگ و خونافتد که این نوع خود، جرم سیاسی محسوب میمی

ع میان برخی مستتلمانان پتتی  بیایتتد و یتتا چه نزا  :توان گفتشوند تا امنیت و نابودی اسلام رخ دهد. پس میجنگ می

و یتتک جتترم سیاستتی  شتتدهگروهی از مسلمانان، از طاعت با امام حق خودشان بیرون بیایند، حک  بغات بتته آناتتا زده 

 رین در ذیل آیه است: عا، نارات مفسّشود. همچنین دایل ما بر این مدّمحسوب می

، و کلمتته فتتى کتته جملتته باشتتدمیمعناى ظل  و تعدى بدون حق  اند: کلمه بغى که مصدر بغت است، به  ن آوردهامفسر

. معنتتاى است  که خداى تعااى داده  باشدمیء از آن اشتقاق یافته، به معناى برگشتن است. مراد از أمراال ه دستوراتى  تفی

 ،ى کتتردهه تعتتدّآیه این است که: اگر یکى از دو طا فه مسلمین به طا فه دیگر بدون حق ست  کرد، باید با آن طا فتته کتت 

هتتاى اگتتر خون  .(469ص  ،18ج،  1375طباطبتتایى،  )  قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات اااى را گتتردن نانتتد

، زیرا به حک  شتترع و باشدمیهدر    ،رودشود و اموااى از آناا که از بین مىبا یان و متجاوزان که در این راه ریخته مى

 ،22ج،  1371مکتتارم شتتیرازى،  )  است، و اصتتل در اینگونتته متتوارد عتتدم ضتتمان استتتانجام وظیفه واجب واقع شده  

 .(170ص

گرى کرد، امّت اسلامى باید بر ضدّ او بسیی شود و براى برقرارى امنیّتتت و عتتداات، اگر یکى از دو گروه درگیر، یا ى

 .(178ص ،9ج، 1388قرا تى، ) باید مسلمانان یا ى کشته شوند. آرى، خون یا ى ارزش ندارد ،حتّى اگر لازم شد

تجتتاوز و ستتت  کننتتد، اهتتل بغتتی محستتوب کسانی که بتتر مستتلمانان دیگتتر    ،ناکه طبق آیه و نارات مفسرخلاصه این

 است.شدن کشته ا ا باید مجازات شوند و مجازات آناا،  ،شوندمی

 :شودهمچنین روایات زیادی در مورد قتال با اهل بغی آمده که به چند مورد اشاره می

»عَن حَفص بن  ىیاثَ قَال: سَأاتُ اباعبَداالّه)ع( عَنى ااطایىفتینى مىن اامُؤمنینَ احتتداهُما با یتتةٌ، وَالاختترى عَادىاتتة، فَاَزمتتت 

یبقى مىن اهتتلى ا اَ ادىاة اابا ىیة، قَال: اَیس اَاهل ااعَدلى ان یتبَعوا مُدبىراً، وَ اَا یَقتلُوا اسیراً، وَ اَایجاَزوا عَلَى جَریجٍ، وَ هَ َا اذَااع

، وَ مُدبرهُ  یتُّبتتع و جَتتریحاُ  اابَغىى احد، وَ اَ  یَکُن فىئةٌ یَرجعُون اایاَا، فَاذَا کَانت اَاُ  فىئةٌ یَرجعونَ اایاَا فَانّ اسیرَهُ  یُقتل

 .(384ص ،9، جق1406مجلسى، ؛ 144ص ،6ج ،اافق/1407؛ شیخ طوسى، 32ص ،5، جق1407کلینى، ) یُجاز عَلَیه«

بن  یاث« گفت: از امام صادق)ع( دربارۀ دو گروه از مؤمنان سؤال کردم که یک گروه، عاداتته هستتتند و گتتروه »حفص

دهد. امام)ع( فرمود: اهل عدل )یعنى گروه عاداتته( گروه عاداه گروه متجاور را شکست مىدیگر شورشگر و متجاوز و  

شان را بکشند و این در صورتى است که از گتتروه بتتا ى، حق ندارند فراریان آنان را تعقیب کنند و اسیران و مجروحان

اره نیروهتتاى ختتود را بازستتازى و بتته آن ستتازمان برگردنتتد و دوبتت   نیرویى و تشکیلاتى باقى نمانده باشتتد کتته مجتتدداً

جا برونتتد، ها سازمان گروهى داشته باشند که افراد بازمانده و متفرقه به آندر صورتى که آن  ،سازماندهى کنند. بنابراین

 شوند.شان کشته مىها تعقیب و مجروحانرسند و فراریان آنها به قتل مىدر این صورت اسیر آن
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 ،5، جب /ق1407شتتیخ طوستتى، ) انتتدجواز قتال با اهل بغی مورد استناد قرار دادهبه عنوان  فقاای امامیه این روایت را  

از این روایتتت .  (329ص  ،21، جق1404  نجفى،؛  189ص  ،ق1416  ،کیدرى؛  325ص  ،1ج  ،ق1406  ؛ ابن براج،340ص

 شود:چند نکته فامیده می

 مسلمانان با ی شده را بکشند.د نتوانگروه عادل می-ااف

اسیران و فراریان آنتتان کشتتته یتتا تعقیتتب   ،در صورت شکست قطعی و از بین رفتن نیروهای اهل بغی، مجروحان  -ب

 شوند.نمی

 شوند.اسیران و فراریان آنان کشته یا تعقیب می ،در صورت فرار با یان و وجود نیروهای آنان،  مجروحان -ج

طباطبایى ؛ 56ص ،14، جق1412علامه حلّى، ) اندفقاا این روایت را در جواز قتل و قتال با بغات مورد استناد قرار داده

 .(24ص ،8، جق1418حا رى، 

بى اَاُتت ْ »وَ کَانَتى ااسِّیرَۀُ فىیاى ْ مىنْ أَمىیرى ااْمُؤْمىنىینَ)ع( مَا کَانَ مىنْ رَسُولى اال هى)ص( فىی أَهْلى مَک ةَ یَوْمَ فَتْ جى مَک ةَ فَإىن تتهُ اَتت ْ یَستتْ

مىنٌ وَ کَ اَىکَ قَالَ أَمىیرُ ااْمُؤمْىنىینَ)ص( یَوْمَ اابَْصْرَۀى نَتتادَى فىتتیاى ْ ذُرِّی ةً وَ قَالَ مَنْ أَ ْلَقَ بَابَهُ فَاُوَ آمىنٌ وَ مَنْ أاَْقَى سىلَاحَهُ فَاُوَ آ

 ،1376لَاحَهُ فَاُتتوَ آمىتتنٌ« )حرعتتاملى، اَاتَسبُْوا اَاُ ْ ذُرِّی ةً وَ اَاتُجْاىزُوا عَلَى جرَىیجٍ وَاَا تَتبَْعُوا مُدْبىراً وَ مَنْ أَ ْلَقَ بَابَهُ وَ أَاْقَى ستتى 

 (.336ص ،18، جق1404؛ 17ص ،97ج ،ق1410مجلسى، ؛ 27ص ،15ج

در برخورد با اهل مکه در فتج آن دیار استتت.  )ص(در جنگ با بغات، همان سیرۀ پیامبر )ع(سیره و روش حضرت امیر

اش را ببنتتدد و یتتا ستتلاح  را زمتتین پیامبر خدا)ص( کسى را از اهل مکه، اسیر نکرد، بلکه فرمود: هر کسى درى خانتته

د، در امان است. حضرت امیر)ع( نیز در جنگ بصره )جمل( همین را فرمود. )آن حضرت( اعلام کرد: زن و بچتتة گ ار

اش ها را اسیر نگیرید؛ با مجروحان کارى نداشته باشید و فراریان را تعقیب نکنید و )آنگاه فرمود:( کسى که درى خانهآن

 را ببندد و یا سلاح  را زمین گ ارد، در امان است.

 توان فامید:از این روایت دو نکته می

 جااد و قتال با بغات لازم و واجب است و باید کشته شوند. -ااف

 مجروحان، اسیران و فراریان نباید آسیب و تحت تعقیب قرار گیرند. -ب

باشد و آن حدیث این کند که راوى آن ام سلمه مىنقل مى  )ص(بن حجر عسقلانى حدیثى را از پیامبراروایتی دیگر از  

یعنى عمار را فئه با یتته بتته   ،پیامبر)ص( دربارۀ عمار یاسر فرمود: »تقتل عماراً اافئة اابا یة«  :گویدام سلمه مى  است که:

قرطبتتى، ؛  221، ص تتتابی ،ابن حجر عستتقلانی)  گوید این روایت را مسل  روایت کرده استرسانند. سپس مىقتل مى

 .(317ص ،16ج ،1364

[ بىاَ َا ااْإىسْنَادى عَنى اان بىتتیِّ ص »]عیون أخبار اارضا علیه ااسلام  این روایت نیز در کتب روایی شیعه نیز روایت شده است:

 .(326ص ،22، جق1410؛ مجلسى، 223ص  ،1390شیخ صدوق،) عَم اراً ااْفىئَةُ ااْبَا ىیَةُ« قَالَ: تَقْتُلُ

با ی هستند و جنتتگ و قتتتال بتتا آناتتا واجتتب   ،شوندشود کسانی که از طاعت امام خارج میاز این روایت فامیده می

 است.

اند که بر علیه امام ختتود ختتارج از مجرمان سیاسی بوده  یاول گروه  ،توان گفت: با یانطبق روایات و نارات فقاا می

 بوده است.)ع( سیاست آناا نابودی اسلام و امامانشده و قتال با آناا لازم و واجب است. چون 
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 مجازات بغات در گستره فقه -3-1-2

، اگر بتترای مبتتارزه و جاتتاد دانند و این خروج از سلطه حکومت اسلامیفقاای امامیه بغی را خروج از طاعت امام می

ض و هتتدفی باشتتد، وای اگر خروج از طاعت حکومت و امام بدون هیچ  تتر  ،شوداست که جرم سیاسی محسوب می

 شود.فقط گناه محسوب می

با ی کسی است که بر امام عادل خارج شود و جایز است امام با او به قتال و مجاهدت مثلا شیخ طوسی فرموده است: 

 .(296، صق1400)شیخ طوسى، بپردازد

؛ 130ص    ،10ج    ،تتتابیسرخستتی،  )  دانندرا فاسق مى  )ع(شورشگران علیه امامجماعتى از اصحاب ابوحنیفه و شافعى،  

»قال أبو حنیفة: ه  فستتاق علتتى وجتته گوید:  ابوحنیفه مى  .(62ص    ،10، ج  تابی؛ اادردیر،  214ص    ،4ج  ،تابیشافعی،  

فاستتق محستتوب   ،باشتتند  بغاۀ در صورتى کتته داراى دیتتن بتتوده و مستتلمان  .(65، ص  10تا، ج  ابن قدامة، بی)  «ااتدین

  گردند.مى

شیخ )  اما دایل ما ]امامیه[ بر اینکه با ى اس  ذم است، اجماع فرقه ]امامیه[ و روایاتى است که بر این معنى دلاات دارد«

 .(335ص ،5ج ،ب /ق1407طوسى، 

او  ،مخاافتتت کنتتدیمان  را بشکند و در احکام با او کس از امام عادل خود خارج شود و پ  ابن ادریس آورده است: هر

 .(15ص ،2، جق1410حلّى،  ابن ادریس) و بر امام جایز است او را بکشد و با او مبارزه کند بودهبا ی 

در صورتى که امتتام   ،واجب است  ،است: جنگ و مبارزه با کسى که علیه امام عادل شورش کرده  محقق حلی نیز آورده

محقتتق حلتتی، ) و یا نایب وى، مردم را به صورت عمومى و یا در سطحى محتتدود بتتراى مبتتارزه بتتا وى دعتتوت کنتتد

 .(336ص ،1ج  ،ق1408

اجمتتاع بتته هتتر دو شتتکل آن بر این عقیده است که: جااد با شورشگران علیه امام عادل، بتته دایتتل    صاحب جواهر نیز

ص   ،21ج    ،ق1404)نجفتتی،  ، واجتتب استتت  روایات متعتتدد و مستفیضتته  همچنین وجودو    (اجماع محصل و منقول)

 .(61ص ،1ج ،ق1427شوشترى، ) انددانان اخیر آنان نیز بغى را جرم سیاسى دانستهعامه و حقوق یفقاا. (324

، ج ق1993)عودۀ،    اابغى«گوید: »فى تقسی  ااجرا   بحسب طبیعتاا ااخاصه، جرا   عادیه و جرا   سیاسیه اى  عوده مى

یعنى جرای  سیاسى فرق گ اشتتته  ،گوید: اسلام از بدو پیدای ، بین جرا   عادى و جرای  بغىسپس مى  .  (100، ص  1

حفتتظ ناتتام و کیتتان آن داشتتته استتت.   ،امنیت  ،و این فرق را از این جات در نار گرفته که عنایت به مصلحت جامعه

بلکه بعضى از جتترای  عتتادى   ،جرم سیاسى دانست  ،پ یردتوان هر جرمى را که به مناور سیاسى انجام مىبنابراین نمى

 شوند.گیرد، جرم سیاسى محسوب مىمى که در شرایط خاصى انجام

پس جرم سیاسى با جرم عادى از نار طبیعت متفاوت نیست و تفاوت آناا این است که انگیتتزه در جتترای  سیاستتى بتتا 

انگیزۀ سیاسى مطرح استتت، امتتا در جتترای  عتتادى انگیتتزۀ   ،کند، زیرا در جرای  سیاسىانگیزه در جرای  عادى فرق مى

 .(61ص ،1ج ،ق1427رى، شوشت) سیاسى مطرح نیست

، ق1993عودۀ،  )  گویندگوید: جرم سیاسى در اصطلاح فقااء بغى و مجرمین سیاسى را بغات یا فئه با یه مىدر آخر مى

 .(100، ص 1ج 
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 :(51ص ،2، جق1426شاهرودى، )اند فقاای امامیه برای مجرم سیاسی بغی، احکام خاصی ارا ه کرده

یا منصوب از سوى ایشان، واجتتب و ستترپیچى از آن، گنتتاه   )ع(دعوت امام معصومجااد با با ى در صورت   -1

فرد یتتا افتتراد )ع(  شود، مگر آنکه امامکبیره است. با قیام به جااد در حدّ کفایت، وجوب از دیگران ساقط مى

بتتا   خاصّى را به جااد فراخواند که در این صورت، بر آنان اجابت، واجب عینى خواهد بتتود. فتترار از جنتتگ

 ،21ج    ،ق1404نجفتتی،  )  با ى همچون فرار از جااد با کافر و مشرک، حرام، بلکتته از گناهتتان کبیتتره استتت

 .(324ص

 شود.پس جااد با بغات واجب و فرار از آن جرم است و از گناهان کبیره محسوب می

گتتردد شود. در صورت پ یرش، آزاد مىبر او عرضه مى  )ع(بیعت با امام  ،اگر با ى در حال جنگ اسیر گردد -2

ماند. پس از خاتمة جنگ اگر با یتتان، توبتته کننتتد، یتتا و در صورت استنکاف، تا پایان جنگ در بازداشت مى

در صتتورتى کتته هستتتة مرکتتزى نداشتتته باشتتند، اسیرانشتتان آزاد  ،سلاح خود را بر زمین ناند یا فرار نماینتتد

شتتوند. در ایتتن ماننتتد یتتا کشتتته مىفرار با یان و داشتن هستة مرکزى، در زندان مى  امّا در صورت  ،شوندمى

 ؛ علامه حلتتی،271ص    ،7ج  ،1387  )شیخ طوسی،  صورت کشتن مجروحان و تعقیب فراریان نیز جایز است

 .(423ص  ،9ج ااف،  ق/ 1413

بدون آنکه  سل داده یا کفتتن  ،بنابراین .احکام شاید جارى است ،دکسى که در جنگ با اهل بغى کشته شوبر -3

 .(328ص ،21ج  ،ق1404نجفی، ) گرددشود، پس از اقامة نماز بر او، با اباس  دفن مى

و تعزیر بغی بتته دو صتتورت استتت:   بودهپس سیاست کیفری اسلام برای جلوگیری و ماار جرم سیاسی بغی، تعزیری  

 کشته شدن و زندانی شدن.

 ارتداد-3-2

 باشد:های سیاسی اسلام، ارتداد مییکی دیگر از جرم

باشد. می متغیر گوناگون، شرایط در مسلمین و اسلام مصلحت و نوع آن به توجه با که است سیاسی حک  یک ارتداد

مانند زنا، ق ف، سرقت و محاربه  حدودی برای حاای که در ،نشده بیان مرتد برای فقای حک  قرآن، هیچ آیات در ا ا

 .(146، ص1388موسویان، ) است شده نازلآیاتی 

 معنای ارتداد -3-2-1

در اصطلاح به مستتلمانى کتته از   .(79ص  ،3ج  ،ق1412)قرشى،    برگرداندن و برگشتن استارتداد از ریشه رد به معنی  

همچنتتین   .(338ص  ،1، جق1426شتتاهرودى،  )  شتتودآیین اسلام خارج شده و کفر را برگزیده است، »مرتدّ« گفتتته مى

 .(326ص  ،3، جق1412؛ گلپایگانى،    333ص  ،9ج  ق،1410)شاید ثانى،    آمده است: »الارتداد و هو ااکفر بعد الاسلام«

؛ شتتاید 285ص ،4ج ،ق1414 )شتتاید اول، با این عبارت نیز آمده است: »الارتتتداد و هتتو قطتتع انستتلام متتن مکلّتتف«

توان . پس میکفر بعد از اسلام  ازیعنى ارتداد عبارت است  .  (44ص  ،4ج  ،ق1427اردبیلى،  ؛  285ص  ،4ج  ،ق1414ثانى

 آن نیست.گفت: مرتد یعنی کسی که از اسلام خارج شده است و مکلف به 
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 مستندات-3-2-2

وای دلاات بر کشتن مرتد ندارند. مثلا در آیتته ذیتتل آمتتده   ،وجود دارد  اتیدر مورد جواز کشتن مجرم سیاسی ارتداد،آی

ادىنْیَا وَ ااْآخىرَۀى أَعْمَااُاُ ْ فىی ائىکَ حَبىطَتْ فَیَمُتْ وَ هُوَ کَافىرٌ فَأُواوَ مَنْ یَرْتَدىدْ مىنْکُ ْ عَنْ دىینىهى فرماید: »...  قرآن کری  می  است:

واى کسى که از آیین  برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال   .(217بقره،)  «ئىکَ أَصْحَابُ اان ارى هُ ْ فىیاَا خَااىدُونَوَ أُوا

 رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بود. )گ شتة( او، در دنیا و آخرت، بر باد مى نیک

مسلمانان بوده و مبنى بر تادید است، یعنى هر کس که از روش فطرت و منطق دین استتلام منحتترف ه  جمله خطاب ب

یعنى نتته   ،باره خواهد بودمقررات آنان بى  بعد در زمره اجتماع مسلمین نبوده و از قوانین وه  کافر است و از آن ب  ،شود

واى در حال کفر و   ،مسلمان بوده  زندگى با همسر خود ادامه دهد، و چنانچه کسى که قبلاًه  تواند ببرد و نه میارث می

 گونتته ارزشتتى نخواهتتد داشتتت  گویا که تمام اعمال نیکى را که قبلا انجام داده بیاوده بوده و هتتیچ  ،شرک از دنیا برود

 .(197ص ،2ج، ق1404سینى همدانى، ح)

 نمایی : ا ا به برخی از آناا اشاره می ،زیاد هستند، روایاتی که در این مورد آمده

ابتتن ابتتى جماتتور، ؛  480ص  ،2ج  ،1385تمیمتتى مغربتتى،  )  «مَنْ بَد لَ دىینَهُ فَاقْتُلُوهُ  عَنْ رَسُولى اال هى ص أَن هُ قَالَ» -1

 «.او را به قتل برسانید ،کس دین  را تغییر دهدهر » ،(239ص ،2ج ،ق1405

 ،9، جق1410؛ شاید ثتتانى،  52ص  ،2، جق1417شاید اول،  )  اندفقاا براساس این روایت حک  بر قتل مرتد فطری داده

 .(297ص ،6ج ،ق1421،مغنیه ؛613ص ،41، جق1404نجفى، ؛ 218ص ،7، جق1416، اصفاانی فاضل هندى؛ 337ص

وْبَةَ عَنى ااْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَ ىبَ عَنى ااْإىسْلَامى وَ کَفَرَ بىمَا أُنْزىلَ عَلَى مُحَم دٍ ص بَعْدَ  ىسْلَامىهى فَلَا تَ  (ع)أَبَا جَعْفَرٍسَأَاْتُ  » -2

شتتیخ ؛ 174ص ،6، جق1407 کلینتتى،) «اَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مىنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْستتَ ُ مَتتا تَتترَکَ عَلَتتى وُاْتتدىهى

 .(252ص ،4ج ،1390طوسى، 

 ،در مورد مرتد سوال شد، فرمود: هر کس از اسلام اعراض نماید و بر آنچه بر محمد)ص( نازل گردیده)ع(  از امام باقر

 شود.گردد و امواا  بر فرزندان  تقسی  مىاش پ یرفته نیست و زن  از او جدا مىکافر شود، توبه

فتتیك کاشتتانى، ؛  194ص  ،1ج  ق،1411عتتاملى،  )  انتتدجه به این روایت، حک  به قتل مرتد فطتتری دادهوبیشتر فقاا با ت

 .(15ص ،11، جق1405 ،بحرانى؛ 104ص ،2ج ،تابی؛ 1256ص ،2، جق1425

ولَ اال تتهى یَقُولُ (ع)عَم ارٍ ااس ابَاطىیِّ قَالَ سَمىعْتُ أَبَا عَبْدى اال هى»-3  (ص)کُلى مُسْلى ٍ بَیْنَ مُسْلىمَیْنى ارْتَد  عَنى ااْإىسْلَامى وَ جَحَتتدَ رَستتُ

ا ىنَةٌ مىنْهُ یَوْمَ ارْتَد  وَ یُقْسَ ُ مَااُهُ عَلَى وَرَثَتىهى وَ تعَْتَتتدى امْرَأَتُتتهُ عىتتد ۀَ نُبُو تَهُ وَ کَ  بَهُ فَإىن  دَمَهُ مُبَاحٌ اىمَنْ سمَىعَ ذاَىکَ مىنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَ

تَتىیبَهُ شتتیخ صتتدوق، ؛  174ص  ،6، جق1407)کلینتتى،    «ااْمُتَوَف ى عَنْاَا زَوْجُاَا وَ عَلَى ااْإىمَامى أَنْ یَقْتُلَهُ  ىنْ أَتَتتوْهُ بىتتهى وَ اَتتا یَستتْ

 .(91ص ،8ج ،اافق/1407، شیخ طوسى؛ 149ص ،3ج ،ق1413

عمار از امام صادق)ع( روایت کرده که هر مسلمانى که از بین دو مسلمان زاییده شده و از اسلام برگردد و انکار نبوت 

گیتترد و بتتر شود و زن  عده وفات مىاش تقسی  مىنباید به زن  نزدیک شود و امواا  بین ورثه  ،محمد)ص( نماید

 امام است که او را به قتل رساند و او را توبه ندهد.

مقتتدس اردبیلتتى، ؛  23ص  ،15، جق1413)شاید ثتتانى،    اندبیشتر فقاا با توجه به این آیه، حک  به کشتن مرد مرتد داده

 .(105، ص2، جق1413سبزوارى، ؛ 577ص ،17، جق1422حسینى عاملى، ؛ 320ص ،13، جق1403
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 نظرات فقها و مجازات آن -3-2-3

این ارتداد فطری است و چه  ،کافر شود بعداً ،مسلمان بوده باشددانند: اگر شخص قبلا ًفقاای امامیه مرتد را دو نوع می

این ارتداد   ،بعد مسلمان شود و سپس کافر شود  ،وای اگر قبلا کافر بوده باشد  ،شودکشته می  ،توبه کند و چه توبه نکند

 .(353ص ،5، جب /ق1407طوسى،شیخ ) شودوگرنه کشته می ،کشته نمی شود ،ملی است و اگر توبه کند

؛ 532ص ،3، جق1410ابتتن ادریتتس حلتتی،) داننتتدزات تعزیتتری میاآن را مجتت  ابن ادریس حلی و محقق حلی صراحتاً

 داننتتدو شتتافعی ارتتتداد را موجتتب حتتد می و فرزنتتدش در حاای که علامه حلی .(183ص ،4، جق1408محقق حلی،  

 ،5، جق1419، ،  تتروی و متتازح؛ جزیتتری468ص ،4، ج1387؛ فختتراامحققین، 219ص، 1ج ،ق1420علامتته حلتتی، )

 .(8ص

یعنی نوع مجازات مشخص شده و مجازات مرتد،   ،کنندصراحت در کشتن می  ،وای با توجه به روایاتی که ذکر نمودی 

را بلکتته آناتتا  ،شتتوندبه هیچ وجه کشته نمی  ،شوندوای زنانی که مرتد می  ،این حک  در مورد مردان است  حدی است.

برختتی از   .(331ص    ،1ج    ،ق1416؛ ختتویی،  611ص    ،41ج    ق،1404نجفتتی،  )  یا بمیرند  کنند تا توبه کنندزندانی می

وای فقاای اهل ستتنت   .(311، ص  ق1403  ؛ حلبی،282، ص  7، ج  1387  شیخ طوسی،)  فقاا قا ل به حبس ابد هستند

و بتتا امامیتته   بتتودهای مخااف ایتتن ناتتر  برخی معتقدند که زن مرتد نیز باید کشته شود و عده  ،نار دارندبا ه  اختلاف

چتتون   .(459، ص  2، ج  تتتابی  ؛ قرطبی،123، ص  8، ج  تابی  ابن قدامه،؛  309، ص  3، ج  تابیسمرقندی،  )  موافق هستند

پتتس مجتتازات زن مرتتتد، شتتود. بلکتته توبتته داده می ،شوددر فقه امامیه زن چه مرتد فطری و چه مرتد ملی، کشته نمی

 تعزیری است.

 توان در نقل قول ذیل فایمد: را می است علت اینکه ارتداد یک جرم سیاسی

آیتتا استتلام چنتتین تغییتتر  ،اگر کسى از روى تحقیق و بررسى کامل مسلمان شد و سپس در زمرۀ پیتتروان دیگتتر درآیتتد

اعتبتتارى بى داند یا خیر؟ جاى شک نیست که چنین عملى در اذهان عمومى که نسبت بهاى را مجاز و مقدس مىعقیده

بیننتتد از هر عاملى بیشتر خواهد بود. زیرا، عقل مردم در چش  آناا است وقتى کتته مى  و نادرستى اسلام خواهد داشت،

کننتتد چنانچتته ایتتن آ تتین )استتلام( مسلمانى از دین خود خارج شده و به آ ین دیگر گرویده است، پی  خود فکتتر مى

شده و به صتتف دشتتمنان  پس چرا پیروان  یکى پس از دیگرى از آن خارج ،ترین ادیان آسمانى بودهباترین و صحیج

گیرند که اصول اسلام یک آ ین درستتتى نیستتت کتته بتتتوان متتردم را راضتتى نگاتتدارد و پیوندند؟ آنگاه نتیجه مىآن مى

علاوه هرگاه این راه باز باشتتد و هوگرنه معنى ندارد که پیروان  از آن روى گردانند. ب  ،هاى آنان را رفع نمایدنیازمندى

ترین ضتتربات را بتتر ترین و کوبندهتوانند بزرگاز باشند، افراد مغرض و سودجو از این راه مىمردم در تغییر عقیده مج

عنتتوان مستتلمان در جرگتتة ه  توانند چند صباحى بزیرا، آناا زیر ماسک آزادى تغییر م هب مى  پیکر اسلام وارد سازند.

در زمتترۀ دشتتمنان شتتروع بتته   ،غییر متت هب دادهمسلمین درآیند و از اسرار ناامى و  یر ناامى آناا آگاه شوند. آنگاه ت

هاى روحى و مادى جوامتتع بشتترى فعاایت نمایند و چنین وانمود کنند که چون اسلام دین عملى و برآورندۀ نیازمندی

ناپ یرى بتتراى استتلام و مستتلمین بتته اند. بدیاى است که این کار ضررهاى جبراننبوده، از این جات از آن خارج شده

 .(90-89ص ،1ج ،ق1427)شوشترى،  داشتدنبال خواهد 
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 و محاربه افساد در زمین -3-3

زننتتد تتتا حکومتتت ضتتعیف شتتود یتتا از حکومتتت ختتارج کسانی که در حکومت اسلامی دست به افساد و محاربه می

 نمونه بارز مجرم سیاسی هستند: ،شوندیعنی اهل بغی می ،شوندمی

سنت و شیعه، ذیل مبحث محاربه مطرح شتتده استتت، فقای، اع  از کتب اهل  حقوقی و  الارض در کتببحث افساد فی

 ص  ،ق1429  متتاوردی،)  دانندالارض را معادل محاربه میای که اکثریت قریب به اتفاق فقاای اسلامی افساد فیگونهبه

62). 

جداگانتته از محاربتته دانستتته و بعضتتی از الارض را جرمتتی  اما بعضی از فقاای اسلامی، اع  از شیعه و سنی، افساد فی

اند که چرا و براساس کتتدام قاعتتده ایناتتا ای به دست ندادهاند، وای متأسفانه هیچ ملاک و قاعدهمصادیق آن را نام برده

 الارض هستند.مفسد فی

شتتود کتته از یم  الارض شامل تمامی اقستتام شتترّسنت این گونه آمده است که افساد فیاما در بعضی از کتب فقای اهل

 .(408ص ،5ج ،ق1419 ،،  روی، مازحجزیری) جمله آن زورگیری است

 معنای افساد در زمین و محاربه -1-3-3

گویتتد: را ب در مفردات می. (472 ص ،1ج ،تابی)فیومی،    افساد در اغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است

 .(634، ص ق1412)را ب اصفاانی،  دانندحد اعتدال( را فساد میالاعتدال )خارج شدن از ااشیء عنخروجافساد 

 .(416  ص  ،5  ج  ،تا، بیشیخ طوسی)  رفتاری افساد استفرماید: هرگونه کیمیاصطلاح    در  افساد  مورد  درشیخ طوسی  

ها ها و تفریطهمه افراطگردد و  هایی که در کارها ایجاد میفرماید: تمام نابسامانیعلامه طباطبایی در تفسیر اامیزان می

 .(132ص  ،11ج ،1375)طباطبایی،  تدر شکل مسا ل فردی و اجتماعی مصداق فساد اس

مثتتل  ،پس افساد در زمین یعنی اینکه شخص بخواهد در جامعه باعث فساد و نقك حقتتوق شتتاروندی را ایجتتاد کنتتد

 راهزنی، زورگیری.

 یحارب، محاربه.یعنی حارب  ،باشدمفاعله میمحاربه از باب  ،محاربه، از ریشه حرب است

ستتلب امنیتتت و ایجتتاد فستتاد در   به ترساندن مردم و  محارب در فقه کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد و

ها، شب باشد یا روز، زن باشتتد یتتا شارها باشد یا در جاده خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا در  ،جامعه اقدام نماید

 ،3ج  ،ق1406 ابن براج،) گرددشود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا میدر همه حالات محارب نامیده میمرد،  

 .(206ص ،ق1408 ؛ ابن حمزه،553 ص

 مستندات -2-3-3

واَهُ وَ » ىن مَا جَزَاءُ اا  ىینَ   فرماید:قرآن کری  می  ضرالادر مورد مجازات و حرمت محاربه و افساد فی یُحَارىبُونَ اال هَ وَ رَستتُ

وْ ینُْفَوْا مىنَ ااْأَرْضى ذاىکَ اَاُ ْ خىتتزْیٌ یَسْعَوْنَ فىی ااْأَرْضى فَسَاداً أَنْ یُقَت لُوا أَوْ یُصَل بُوا أَوْ تقَُط عَ أیَْدىیاى ْ وَ أَرْجُلُاُ ْ مىنْ خىلاَفٍ أَ

 .(33ما ده،) بٌ عَاىی ٌ«فىی اادىنْیَا وَ اَاُ ْ فىی ااْآخىرَۀى عَ َا

کنند )و با تادید اسلحه، به جان خیزند، و اقدام به فساد در روى زمین مىکیفر آناا که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى

)چاتتار انگشتتت از(   یتتا  ،یا به دار آویخته گردنتتد  ،فقط این است که اعدام شوند  ،برند(و مال و ناموس مردم حمله مى
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و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رستتوایى آناتتا   ،عکس یکدیگر، بریده شوده  )چپ( آناا، ب  پاى)راست( و    دست

 در دنیاست و در آخرت، مجازات عایمى دارند. 

 بتتا . جنتتگ...« جَتتزاءُ  ىن ما. »است متخلّفان با برخورد و هاجاده روستاها، شارها، امنیّت  حفظ  حکومت،  و  ناام  ىوظیفه

 کتته  آنتتان  بتتراى  .«اال تتهَ  یُحتتارىبُونَ»  ،است  طرف  خداوند  با  گویا  شود،  طرف  مردم  با  آنکه  و  خداست  با  جنگ  خدا،  خلق

 أَوْ  یُقَت لُتتوا»  ،آویختن  دار  به  پا،  و  دست  قطع  تبعید،  اعدام،  :است  شده  مقرر  کیفر  نوع  چند  زنند،مى  بره   را  جامعه  امنیّت

 آمده نیز و نیست تبدیل و عفو قابل مردم یا حکومت جانب  از  و  است  «اال ه  حقّ»  آمده،  آیه  در  که  . کیفرهایى...«  یُصَل بُوا

 اجتترا کیفرهتتا از یکتتى باید کنند، عفو  ه   مقتول  اوایاى  اگر  و  بوده  مسلمین  امام  با  کیفر،  چاار  از  یکى  انتخاب  که  است

 و  عادلانتته  مجتترم  براى  چاارگانه  هاىمجازات  و  حدود  یعنى  ،است  کافى  پاداش  و  کیفر  معناى  به  «جَزاءُ»  ىکلمه  .شود

 )قرا تتتی،استتت    لازم  انقلابتتى  و  قتتاطع  برخورد  و  شمشیر  ه و  ارشاد    و  موعاه  ه   جامعه،  اصلاح  براى.  باشدمی  کافى

 .(76ص  ،3ج  ،1388

 استتت، راهزنى و عمومى امنیت به اخلال راه  از  زمین  در  افساد  )ص(رسول  و  خدا  با  محاربه  از  مناور  که  فاماندآیه مى

 امنیتتت  بتته  اختتلال  ،آیتتدبرمتتى  آیتته  ظاهر  از  که  طورىه  ب  افساد  و  محاربه  از  مراد  ،مسلمانان. بنابراین  با  محاربه  مطلق  نه

 چون  کند،  تادید  تناایى  به  را  او  و  شود  کشیده  معین  فرد  روى  به  که  شودنمى  چاقوکشى  آن  شامل  قاراً  و  است  عمومى

 محتتارب وقتتتى طبتتع حستتب بتتر و بگیرد را امنیت جاى ناامنى و عمومى خوف که پ یردمى خلل  وقتى  عمومى  امنیت

 تستتنّ  در  که  است  جات  همین  به  و  کند  قتل  به  تادید  اسلحه  با  را  مردم  که  آورد  پدید  جامعه  در  خوفى  چنین  تواندمى

 مثل و کشیدن شمشیر به یعنى عملى چنین  به  ارض  در  فساد  و  محاربه  نیز  شده  وارد  آیه  این  تفسیر  در  که  روایاتى  یعنى

 .(533ص  ،5ج ، 1375 )طباطبایی، است شده تفسیر آن

دهند که خداونتتد کنند، کاری حرام انجام میدلاات آیه بیانگر این است کسانی که به وسیله محاربه، در زمین افساد می

 مقرر کرده است. ان برای آناا حدّمنّ

 نظرات فقها و مجازات آن -3-3-3

هنگامى کتته رباینتتدگان در ستترزمین  مفید، از متقدّمین و مفاخر شیعه، در باب حدود از کتاب مقنعه چنین فرموده:شیخ  

مورد آناا مخیّر است که آناا را با شمشیر به قتل برساند، یا   اسلام سلاح کشیده و اموال مردم را تصاحب کنند، امام در

را در خلاف جات یکدیگر قطع کند، یا آناا را از شار به مکان دیگتتر  به دارشان بکشد تا بمیرند و یا دست و پاى آناا

تبعید کند و کسى را مأمور کند تا در هیچ مکانى مستقر نشوند، مگر اینکه آناا را از آنجا به مکانى دیگر تبعید کننتتد تتتا 

باشند، کشتن آنان در هر حتتال زمانى که آثار توبه و اصلاح در آناا نمایان شود. اما اگر شمشیر کشیده و کسى را کشته  

 شتتیخ مفیتتد،)  واجب است، چه با شمشیر، چه با دار زدن، تا اینکه بمیرند و نباید آناا را بتتر روى زمتتین زنتتده گتت ارد

 .(805 - 804، ص ق1404

حد محاربتته بتته پیتتروی از  اند.طبق نار این فقاا محاربه و مفسد فی الارض و شورشی و اهل بغی یکی محسوب شده

 پای چپ و نفی بلد است. قطع دست راست و سوره ما ده عبارت از یکی از چاار مجازات اعدام و صلب و 33آیه  

 تعیین کرده است.  جلوگیری و کنترل از جرم افساد و محاربه، حدّپس سیاست کیفری اسلام برای 
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 جاسوسی و خبر چینی -3-4

 های بارز جرم سیاسی، جاسوسی و خبرچینی برای دشمنان اسلام است.یکی دیگر از نمونه

 یمعنای جاسوس -3-4-1

تجسّس به معنى تفحّص و کنجکتتاوى   .دست ماایدن براى دانستن )اقرب ااموارد(  یعنی  ،جس است  جاسوس از ریشه

بتته همتتین ستتبب   ،کنتتداز احوال مردم از همین مادّه است، جاسوس را نیز که از اوضاع متتردم و محتتلّ کنجکتتاوى می

»جسّ« شناخت چیزى با دریافت نامحستتوس   است که  همچنین آمده  .(38ص  ،2ج  ،ق1412)قرشى،  اند  جاسوس گفته

زیرا او هر خبرى را که بخواهد به آرامتتى و بتتى   باشد،مینیز از همین باب    -وزن فاعول  بر  -و ظریف است. جاسوس

 . (414، ص 1، ج ق1404)ابن فارس،  آوردسر و صدا به چنگ مى

اى و یتتا جاسوسى عبارت است از گردآورى و گزارش مخفیانة اخبار و اطلاعات سرّى کسى یتتا مؤسستته  ،در اصطلاح

 .(36ص ،3، جق1426)شاهرودى،  نفعکشورى به طرف مقابل یا افراد و یا کشور ذى

 مستندات -3-4-2

 :شودزیادی نقل شده است که به برخی از آناا اشاره می در مورد حرمت جاسوسی برای دشمنان آیات و روایات

کستتانى کتته ایمتتان   ای»  ،(27)انفتتال،  وَ اار سُولَ وَ تَخُونُوا أَمانتتاتىکُ ْ وَ أَنْتتتُ ْ تَعْلَمُتتونَ«    هَاالّ»یا أَیىاَا اا  ىینَ آمنَُوا لا تَخُونُوا  

 .«هاى خوی  آگاهانه خیانت نکنیدو امانت )ص(اید! به خدا و رسولآورده

»یتتا   :باشتتدمیرازى با آناا حرام است؛ گواه این سخن، کلام خداوند بتتزرگ  این، دوست گرفتن کافران و ه   گ شته از

اى مؤمنتتان! دشتتمن متتن و »  ،(1)ممتحنتته،    ...«  أَیىاَا اا  ىینَ آمنَُوا لا تَت خى ُوا عَدُوِّی وَ عَدُو کُ ْ أَواْىیاءَ تُلْقُونَ  ىاَتتیْاى ْ بىتتااْمَوَد ۀى

 .«آمیز برقرار کنیدتا با آناا پیوند محبت ،دشمن خودتان را دوست مگیرید

شتتان اند، و انگیزهشود که بعضى از مؤمنین مااجر در خفا با مشرکین مکه رابطه دوستى داشتهاز زمینه آیات استفاده مى

و فرزندان خود بوده، که هنوز در مکه مانده بودند. این آیتتات نتتازل شتتد و  در این دوستى جلب حمایت آنان از ارحام

کند، چتتون در آن یید مىأاین استفاده را ت  ،ن نزول آیات وارد شدهأایشان را از این عمل ناى کرد. روایاتى ه  که در ش

از اینکه رسول ختتدا)ص( تصتتمی  ى به مشرکین مکه فرستاد، و در آن  اى سرّروایات آمده که حاطب بن ابى بلتعة نامه

ى بر آنان گ اشته و بدین وسیله ارحام و اولادى به ایشان گزارش داد، و مناورش این بود که منتّ  ،دارد مکه را فتج کند

اش خبتتر داد، و ایتتن از خطر مشرکین حفظ کرده باشد. خداى تعااى این جریان را به پیامبر گرامى را  که در مکه داشت

 .(388ص ،19ج، 1375طباطبایى، ) آیات را فرستاد

چون ممکن است دشمنان   ،ها از آیات این است که نباید با دشمنان اسلام طرح دوستی دادها و برداشتیکی از دلاات

 از طریق آناا بر ضد حکومت اسلامی استفاده و باره ببرند.

 :شودی از آناا اشاره میدروایات زیادی در مورد جرم جاسوی آمده که به تعدا

حکمشتتان متترگ   ،فرماید: »هرگاه جاسوس و خبرچین گرفتتتار شتتوندمى  )ص(امام باقر)ع( به نقل از رسول خدا  -ااف

، ص 11، ج  ق1421؛ نتتوری،  398، ص  1، ج  1385)تمیمی مغربی،  چنین روایت نمودی     )ع(ز اهل بیتما نیز ا  .است«

98). 
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فرمودند: کسى که اسرار ما را فاش کند، همانند کسى است که بتته روى متتا )ع(  در روایات آمده است: امام صادق  -ب

 .(197، ص 27ج  ،1376 )حرعاملی، شمشیر کشیده باشد

ستتفر بتتود، کتته جاسوستتى از  کنتتد: پیتتامبر اکتترم)ص( دربن سلمة بن اکوع و او از پدرش نقل مىبخارى از ایاس    -ج

 شد. میان اصحاب نشست و با آنان گرم گفتگو شد. پس از چندى، از آناا کنتتاره گرفتتت و  مشرکان برآن حضرت وارد

رم[ او را هتتلاک کتترد. نبتتى بکشتتید. ]پتتد  و  فرمتتود: او را بیابیتتد  )ص(شد. آنگاه رستتول ختتدا  لاى جمعیت دوراز لابه

 .(31، ص 4، ج ق1414بخاری، )نیز از آنچه پدرم به  نیمت گرفته بود، سا  بیشترى به او داد  )ص(اکرم

 تواند قتل باشد.دلاات روایات بر این است که جاسوسی کاری حرام است و مجازات آن می

 نظرات فقها و مجازات آن -3-4-3

، 1ج ،ق1408محقتتق حلتتی، ) شتتودشکستتته می ذمتته پیمانبرای دشمن جاسوسی کند،  کافر ذمیاز دیدگاه فقای، اگر 

  .(117-116، ص3ج ،ق1421باوتی حنبلی، ؛ 329ص

، 10ج ،ق1421قلعتته جتتی، ) شودنمی نقك، جاسوسی کردن کافر ذمیبا  پیمان ذمهکه  هستند بر آن شافعیاناما برخی 

 .(166ص

مسلمانى به نفع دشمنان و کافران حربى تجسّس کند و آناا را از خبرهتتاى مستتلمانان آگتتاه   اگر  :فرمایدشیخ طوسى مى

بلتعه بتتراى مکّیتتان نامتته نوشتتت تتتا آناتتا را از شود؛ چرا که حاطب بن ابى  سازد، تناا بدین سبب، کشتن او جایز نمى

تواند مستتلمان جاستتوس را متتورد ، قتل او را مجاز ندانست. امام و حاک  مى)ص(اما پیامبر ،تصمی  مسلمانان باخبرکند

 .(15، ص 2، ج 1387شیخ طوسی، ) حاطب را بخشید )ص(دهد یا آنکه او را تعزیر کند؛ چرا که پیامبر عفو قرار

هرگاه مسلمانى به سود اهل حرب جاسوسى کند و آنان را از اسرار مسلمانان   گوید:کتاب قواعد مى  حلى نیز درعلامة  

؛ 111، ص  1، ج  ب  /ق1413علامه حلی،  )  کنداو را تعزیر مى  ،بلکه اگر امام بخواهد  ،کشتن او جایز نیست  ،آگاه سازد

 .(959ص ،2ج  ،ق1412

»و سأات یا أمیر اامؤمنین عن ااجواسیس یوجدون و   اند.پ یرفتهاین ناریه را    با توجه به روایات،  فقاای اهل سنت ه 

ه  من أهل اا مة، أو أهل ااحرب أو من اامسلمین، فان کانوا من أهل ااحرب، أو من أهل اا مة ممن یؤدّی ااجزیة من 

انسلام معروفین، فأوجعا  عقوبتتة و أطتتل حبستتا    اایاود و اانصارى و اامجوس فاضرب أعناقا ، و ان کانوا من أهل

 .(43ص ، 10ج ،تابیسرخسی، ) «حتى یحدثوا توبة

تواند جاسوس را بکشد تعزیری است و حاک  میپس سیاست کیفری اسلام برای مقابله با جرم جاسوسی و خبرچینی، 

 یا عفو نماید و یا هر مجازات دیگری برای او مقرر دارد.

 

 

 

 

 

 

http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%B0%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B0%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%B0%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B6
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 گیرینتیجه -4

دود و دیگتتر هتتای ستتنگینی در قااتتب تعزیتتر و حتت سیاست کیفری اسلام و فقه در مقابل مجرمان سیاستتی، از مجازات

که بر علیه امام و حکومت و براندازی ناام اسلامی یا برای ضربه زدن بتته استتلام و یتتا   یهایجرممجازات باره برده و  

ق بارز جرم سیاسی در فقه یدامص شوند.سیاسی محسوب میگیرد، جرم  ناقص بودن دین اسلام و تحقیر آن صورت می

هایی اعمال مجازاتباشد که فقاا با توجه به هر نوع جرم،  ارتداد می  و همچنین  محاربه و افساد در زمین،  اسلام، بغات

لام زنند و یا موجتتب تحقیتتر دیتتن استت اند تا درس عبرتی برای کسانی باشد که بر علیه حکومت دست به قیام میکرده

 شوند.می
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